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	مقدمه 

این عمـل حتـی . شود مشروع شمرده مینادینی و عقلائی، عملی قبیح و  ازنظرِ  جنین سقطِ 
مــوارد  امــروزه در دنیــا عمــلاً  البتــه،. در جوامــع غیردینــی نیــز در نــوع خــود، قبــیح اســت

قائـل ی فراوانـشارع مقدس برای حفظ جنین اهمیـت . شود زیادی گزارش می جنینِ  سقطِ 
فاضـل لنکرانـی، ( لازم را برای آن تعیین کـرده اسـت ۀفراخور مقدار رشد جنین، دی و به است

حیـات او موجـب  ۀدر مواردی که وجود جنـین و ادامـ باوجود این، .) ۵١۵، ص١ ج ):ب( تا بی
حیـات جنـین، مـادر را  ۀتـزاحم بـین جـان مـادر و ادامـ ،خطر افتادن سلامتی مادر شود به

ر این صورت است که بسـیاری د .کند که بین حیات خود و جنین یکی را برگزیند مجبور می
جـواد ؛ ١۴۶ص :ق١۴٢٧خـوئی، : ک.ر ،بـرای نمونـه( داننـد او را مختار در این امر می نهایاز فق

  .)٢٧٣، ص٩ ج :ق١۴٢٧تبریزی، 

روشن و مستدل  ،مشروع بودن آننادرصورت  ،جنین بسیاری از مسائل مربوط به سقطِ 
گیـرد کـه بـرای  مسائلی شکل مـی ،مادر ولی درصورت جواز سقط در شرایط بیماریِ  ؛است
در ایـن فـرض،  برانگیز از مسـائل پرسـش. علمی نیـاز اسـت اوشبه تأمل و ک ،نه آپاسخ ب
اساسـی  پرسـشپـس . ن اسـته آپاسخ ب  سقط است و این نوشتار درپیِ  ۀضمان دی ۀمسئل

جنـین  ۀموجود در فرض جواز سقط، دیـ ۀآیا در دیدگاه شارع مقدس و برایند ادل :این است
گـردد؟ آیـا  مجرد جـواز شـرعی، ضـمان ناشـی از سـقط نیـز مرتفـع مـی مضمون است یا به

  ای بین جواز تکلیفی و جواز وضعی سقط وجود دارد یا خیر؟ ملازمه

از  ،ه و در نهایـتشـدایـن مسـئله اشـاره  مجـازات اسـلامیقانون  ٧١٨ ۀاگرچه در ماد
ی کـه بـه لـزوم پرداخـت نایهفقولی با توجه به کثرت  ؛شده است پیرویدیدگاه عدم ضمان 

قائـل بـه عـدم ضـمان  صـراحت، هیچ فقیهـی به در طرف دیگر تقریباً اینکه ند و معتقددیه 
 ،بنـابراین .مطابقت حکم قانونگذار بـا احکـام دینـی مـورد تردیـد نسـبی اسـت ،نشده است

  .رسد نظر می شرعی ضروری به ۀلحاظ ادل ارزیابی دقیق مسئله به

کـاوش صـورت اسـتدلالی  جا بـه این مسئله، در هیچدربارۀ رد که توان چنین ادعا ک می
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عملیـه یـا  های الهای است که فقـط در رسـ از مسائل مستحدثه این بحث یکی. است نشده
بـرای (انـد  پرداختهنن ه آفقهـی بـ هـای باو در کت اسـت ن اشاره شـدهه آپاسخ استفتائات ب

 :همـانتبریـزی، جـواد ؛ ١١٧، ص)الـف( تـا ؛ فاضل لنکرانـی، بـی١۴۵ص :همانخوئی، : ک.ر ،نمونه

ــبزواری، ١٠٣ص :ق١۴٢٧؛ منتظــری، ٢٧٣، ص١٠ج ــیرازی، ٣١٧، ص٢٩ج  :ق١۴١٣؛ س ــارم ش ؛ مک

اند که این مسـئله در  حتی برخی گفته .)٣١، ص٢ج :ق١۴٢٠ای،  ؛ خامنه۴۵٧، ص١ج  :ق١۴٢٧
مشـکلات  همـین نکتـه از .)١٣، ص۴٢ج  :تـا خـوئی، بـی( رسائل عملیه نیز ذکر نشـده اسـت

نظـران و  نظر بین صـاحب با توجه به وجود اختلافِ . شود روی این مسئله محسوب می پیشِ 
در ایـن نوشـته . رسد نظر می آن ضروری به مسئله، بررسی عمیق و استدلالیِ  مبتلابه بودنِ 

 ،های موجود بـه آنهـا تمسـک شـود ای که ممکن است از جانب طرفداران نظریه ادله همۀ
  .دشو میوجه استدلالْ بیان و نقد و ارزیابی  مطرح شده و سپس

در  .درمانی مبتنـی بـر فـرض جـواز ایـن عمـل اسـت گفتنی است بررسی ضمان سـقط
عدم ضمان وجود ندارد و حکم آن روشـن و  دربارۀی یاتکا هیچ دلیل قابل ،فرض عدم جواز
  .مستدل است

زوم پرداخـت دیـه برخـی قائـل بـه لـ :شـود اختلاف دیده می نهایدر این مسئله بین فق
شـرح  ایـن نظـرات بـه. انـد اند که خود چند دسته هستند و برخی فتوا به لزوم پرداخت نداده

  :است زیر

جـواد ؛ ١١٧ص ):الـف( تـا ؛ فاضـل لنکرانـی، بـی١۴۵ص :ق١۴٢٧خـوئی، ( لزوم پرداخـت دیـه

 ؛ تفصـیل بـین مـوردی کـه)همـانسـبزواری، ( عدم لزوم دیـه ؛)همانمنتظری،  همان؛تبریزی، 
کـه  دیـه لازم اسـت و درصـورتی ،در این صورت :حیات مادر و سلامتی مادر در خطر است

از  پـیشدر فـرض  ،کند کـه در ایـن صـورت خاطر مشقت و حرج اقدام به سقط می مادر به
قـائینی، ( پرداخت دیه لازم است ،از ولوج روح پس ۀدیه لازم نیست ولی در مرحل ،ولوج روح

  .)همانای،  ؛ خامنههمانمکارم شیرازی، ( رداخت؛ احتیاط در پ)٢٨٣ص :١٣٩٣

درمانی  تردید در مسـئولیت سـقط ۀجنین، دلیل عمد باوجود قطعیت مسئولیت در سقطِ 
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داران، مسئولیت مدنی برای مجـازات و تأدیـب شـخص خـاطی  این است که در ارتکاز دین
ش بایـد فلسـفه و برای پاسخ به این پرسـ. است و با فرض جواز، دلیلی برای آن وجود ندارد

ملازمه بـین  ۀقاعد آغاز،بنابراین لازم است در . ملاک وضع حکم دیه بررسی و تبیین شود
بسا این قاعده بتواند راهـی بـرای اثبـات  چه .شودحکم جواز و عدم مسئولیت مدنی ارزیابی 

رسی طرفین نزاع و اصل اولی مسئله نقد و بر   ۀادل ،در ادامه .عدم مسئولیت درمانی باز کند
  .دشخواهد 

  حکم جواز با سقوط دیه ۀملازم. ١

ممکن است با استشهاد به مواردی از فقه چنین نتیجه گرفته شود که هرگاه کاری با مجوز 
توان  می برای نمونه .مسئولیتی از جانب آن عمل متوجه شخص نیست ،شرعی انجام شود

اری اسـت کـه بـرای شـخص بیمـ نمونۀ دیگر .اشاره کرداجرای حدود، قصاص و جهاد  به
حکـم بسـیار روشـن و بـدیهی  ،در این مـوارد .باید قطع شود عضو فاسد بدنشدرمان وی، 

  .است

دسـت  هبـرای فقـه بـ ای حکم کلی ،توان از چند مورد نمی ،نخست: در پاسخ باید گفت
نـه  ،مواردی که از آنها نام برده شد ،دوم. آور نیست این مقدار از استقرا اطمینان ؛ چونآورد

زیـرا فـرض بـر عمـدی بـودن  اند؛ مربـوط بـه سـقوط قصـاص ، بلکـهمربوط به بحـث دیـه
 افـزون .داردخاطر مجوز شرعی و قانونی هیچ مسئولیتی ن ولی شخص مجری به ،آنهاست
 ؛شـارع مقـدس هـدر اسـت خون شخص ازنظـرِ  ،در مثال حدود و قصاص و جهاد ،بر این
خطـر  خاطر فساد عضو، جـان بیمـار بـه بهعضو فاسد،  در مثالِ . رددرپی ندامسئولیتی  پس

ناچـار بایـد آن را  ای که سرطانی شده و دیگر کارایی لازم را ندارد و به مانند ریه ،افتاده است
عنوان عضو ازدسـت داده اسـت و  دیگر آن عضو ارزش خود را به ،در این فرض .خارج کرد

  .شود هدر محسوب می

ت که شخص مجوز شرعی برای انجـام کـار توان یاف مواردی در فقه می ،از طرف دیگر
مثل قصاص مرد در مقابل قتل زن که باید نصف دیـه پرداخـت  ،ولی باید دیه بپردازد ؛دارد
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بهـای او داده  ولی باید نصف خـون ؛مجوز برای اعدام قاتل وجود دارد ،در این فرض .شود
خـوبی  این مثـال بـه .بهاست و هیچ اثر کیفری ندارد خون مرد صرفاً  ۀدر این مورد، دی .شود

بسا کیفری درکار نباشد  چه. قطعی ندارد ۀدهد که لزوم پرداخت دیه با کیفر ملازم نشان می
خطا که دیه در آنها مسـئولیت کیفـری  ی و شبهئمانند قتل خط ،ولی پرداخت دیه لازم باشد

کیفری  گاه اثر دیه هیچکه توان نتیجه گرفت  ها نمی اگرچه از این مثال. شود محسوب نمی
  . خواهد بود رو با پرسش روبهدو  همیشگی بین آن ۀولی ملازم ،ندارد

 :ق١٣۵٠مامقـانی، : ک.، ربـرای نمونـه(دارد ایـن قاعـده طرفـداران سرسـختی نیـز  ،البتـه
رسد که در دیدگاه آنها ملازمه بین  نظر می چنین به نهایاز برخی عبارات فق .)٣۴٣-٣۴٢ص

 و )٢٣٢، ص۴ ج :ق١۴٠٨محقـق حلـی، : ک.ر ،برای نمونه( ستدیه امری پذیرفته او جواز سقط 
زوجـه در فرضـی کـه  ۀدیـ دربارۀکه  مرحوم علامهمانند  ،اند حتی برخی به آن تصریح کرده

بـر عـدم وجـوب دیـه  ،وجود اذن از طرف شـارع :استمعتقد  ،دهانجامیمقاربت به قتل او 
حلـی، علامـه (اسـت یـدگاه وی وجـود ملازمـه در د گویـایخـوبی  به سخن این .لت دارددلا

پـی دیگـر نیـز چنـین دیـدگاهی را در ایـن مسـئله  نهـایبرخی از فق .)۵٨۴، ص۵ ج: ق١۴٢٠
در مسـائل  .)۴٨۵، ص١۶ج : ق١۴١٨؛ طباطبـائی،  ٢۴٠، ص١٠ج : ق١۴١٠شهید ثـانی، ( اند هگرفت

دلال که برخی از بزرگان با این است ،برای مثال .ه استشداین ملازمه تأکید بر دیگری نیز 
حکـم بـه  ،درصورت سقوط و ایجاد تلف و جراحـت ،نصب میزاب دارای جواز شرعی است

 .)١۵۴ص :شـهید ثـانی، همـان؛ ٣٧١، ص٣ج  :ق١۴١٠، حلـیادریس  ابن( اند عدم مسئولیت کرده
پس از اینکـه قـول عـدم ضـمان را در ایـن مسـئله از  الکرامه مفتاحدر کتاب  مرحوم عاملی
اسـتدلال  ،کنـد و اردبیلی نقل می مقداد، شهید، علامه، محقق، رسلا، مفیدبزرگانی چون 

 .)٣٠١، ص١٠ج  :تـا عـاملی، بـی( کنـد مـذکور معرفـی مـی ۀملازمـ ۀآنها را اصل برائت و قاعد
به این قاعده تصریح کـرده و  نهایمسائل دیگری نیز وجود دارد که در ذیل آنها برخی از فق

 ی از کتب فقهی بـه ایـن مسـائل اشـاره شـده اسـتدر برخ .اند قائل به عدم مسئولیت شده
  .)۴٢۴ص :١٣۶٩تبریزی، موسی ؛ ٣۴٢ص :ق١٣۵٠مامقانی، : رک(

ولـی از طـرف دیگـر، فقیهـان  اند، پذیرفته رااین قاعده  نهایباوجود اینکه بسیاری از فق
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ی نقـدهای یکـی. اند بسیاری نیز به این قاعده ایراد وارد کرده و از پذیرش آن خودداری کرده
پاسخ نقضی است بـه مـوارد بسـیاری  ،شود بزرگان به این قاعده دیده می آنکه در عبارات 

 فعـل طبیـب و معلـم اسـت ،جملـه از آن :شـود زی موجب ضـمان مـییفعل جا در آنها که
ــیمری، ( ــی ۴٣۴، ص۴ج : ق١۴٢٠ص ــاملی، ب ــا ؛ ع ، ۴ج :ق١٣٨٧، فخــرالمحققین؛ ٣٠٢، ص١٠ج  :ت

پـذیرد و  رف را با عـدم ضـمان نمـیملازمه بین جواز صِ  نیز مرحوم صاحب جواهر .)۶۶۴ص
. اذنی که اثر وضعی سقوط ضـمان را دارا باشـد ؛داند عدم ضمان را ناشی از اذن خاص می

انـد را حمـل بـر ایـن  کلمات بزرگانی که قائل به عدم ضمان در فرض جواز شـرعی شـده او
نیز عـدم ضـمان در  قای خوئیمرحوم آ. ) ١١٩، ص۴٣ج : ق١۴٠۴صاحب جواهر، ( کند معنا می
 فتنپـذیر ن گویـایتوانـد  داند و این مـی دلیل ضمان می نبودِ نصب میزاب را ناشی از  ۀمسئل
بـدون  ؛انـد منکر ملازمه ،نحو تصریح برخی نیز به .)٣٠٣ص :تا خوئی، بی( مذکور باشد ۀقاعد

یـل بـرای اثبـات دل فقـدانبسا دلیل آنهـا  چه .اینکه دلیل خاصی برای این انکار بیان کنند
 :تـا ، بی)امام( ؛ خمینی۴٣۴ص: ق١۴٢٢؛ نراقی،  ١۶٩، ص٩ج : ق١۴١۴محقق ثانی، ( ملازمه است

  .)١۴٢، ص١٠ج  :ق١۴١۶ حکیم،طباطبائی ؛ ٢٨٢، ص١ج 

؛ ٣۴٢ص :ق١٣۵٠مامقـانی، : رک(انـد  هوارد کردایرادات مـذکور نیـز نقـد به برخی بزرگان 

ت ایــن بحــث مجــال بیشــتری نیــاز دارد ولــی در هــر صــور  .)۴٢۴ص :١٣۶٩تبریــزی، موســی 
توان به این مقدار ادعا کرد که در صورتی که جواز شرعی ناشی از عنـاوین ثانویـه ماننـد  می

ضرر و اضطرار باشد قطعا بین جواز و عدم ضمان ملازمه نیسـت؛ زیـرا دلیـل بـیش از رفـع 
د مسـئولیت مـدنی ، امکـان وجـومورد بحـثدر فرض  ،بنابراین. حکم تکلیفی دلالت ندارد
  .دشوضمان بررسی  ۀوجود دارد و لازم است ادل

لازم اسـت اصـل اولـی در محـل بحـث  ،دو طرف و نقد آنهـا ۀاز ورود به بحث ادل پیش
  .روشن شود تا درصورت کافی نبودن ادله به آن رجوع شود

  اصل اولی در محل بحث . ٢

سـئولیت مـدنی عـدم ضـمان اصل اولـی در م ،که مشهور بلکه در حد اجماع است چنان آن
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؛ ٣٧٨، ص۶ج  :ق١۴١۶؛ فاضـل هنـدی، ٢٣، ص١٠ج :ق١۴٠٣اردبیلـی، : ک.ر ،بـرای نمونـه( است
ــد  ــولی احم ــی، م ــواهر، ۴۵۶، ص١٧ج :ق١۴١۵نراق ــاری، ۴١٩ص  ،۴٢ج: ق١۴٠۴؛ صــاحب ج ؛ انص

 ،شخص تا زمانی که دلیل کافی برای اثبات ضمان وجود نـدارد ۀذم .)٩٨، ص٣ج :ق١۴١۵
 ،لزوم پرداخت دیه برای اثبات این مـدعا کـافی نباشـد ۀاگر ادل ،طبق این اصل. است یبر 
د دلیل اصل اولی در نتوان دو اصل استصحاب و برائت می. توان به برائت ذمه حکم کرد می

  .دنمسئله باش

  استصحاب. ١-٢

نوبـت بـه اصـل عملـی استصـحاب  ،به امـاره و اطـلاق بـرای حـل مسـئله نیافتنبا دست 
 ؛تـوان بـه اصـل عملـی اسـتدلال کـرد یرا در دیدگاه مشهور با وجود دلیـل، نمـیرسد؛ ز  می

دلیـل وجـود  به .)٢۴٧ص، ٢ج : ق١۴٢٢خوئی، ( همراه دلیل، مثبتین یا نافیین باشند اگرچه به
عـدم مسـئولیت پـیش از عمـلِ سـقط و شـک در آن پـس از سـقط در فـرض  ۀحالت سابق
  .استصحابْ عدم ضمان است ۀنتیج ،ضرورت

  برائت. ٢-٢

ای است که برای اثبات جواز سقط در فـرض ضـرورت و همچنـین  اصل برائت یکی از ادله
طبـق مفـاد ایـن اصـل، شـارع  .ن وجـود دارده آامکـان اسـتناد بـ ،عدم لزوم پرداخت دیـه

شخصی کـه عمـل  رو، این اصل دربارۀ ایناز  .کند حکم مجهول مؤاخذه نمی برایمقدس 
دانـد عملـش مـورد نهـی  زیرا ایـن شـخص نمـی یابد؛ می بیقتط ،سقط را انجام داده است

مسـئولیت  بـارۀایـن اسـتدلال در  .تواند معاقب باشـد این عمل نمی پس .یا خیر استشارع 
  .طرح است درمانی نیز قابل ناشی از سقط

اری الزامی ج رفع احکام تکلیفیِ  دردر مقام نقد این استدلال شاید گفته شود این اصل 
بایـد شـکال ایـن اِ به پاسخ در  .احکام وضعی و برائت ذمه دلالتی ندارد بارۀدر ولی  ،دشو می
 نایـدر  .این اصل اسـت ۀعمد ۀیکی از ادل )۴۶٣، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، ( حدیث رفع :گفت
 دربـارۀحکـم  ی از آنهـا،یک .اند ه چیز را فاقد مؤاخذه معرفی کردهنُ  6پیامبر اکرم روایت،
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امـام . شـود کـه اشـتغال ذمـه مشـکوک اسـت یـز مـیاین شـامل مـواردی ن .مجهول است
انـد  کردهتمسـک  به حدیث رفعاحکام وضعی  دربارۀ صفواندر روایتی صحیح از  7کاظم

احکـام  دربـارۀخوبی گویاسـت کـه ایـن دلیـل  این به .)١٢۴، حدیث٣٣٩، ص٢ج :١٣٧١برقی، (
است ح کرده این احتمال را مطر  مرحوم شیخ انصاری ،البته. تمسک است وضعی نیز قابل

موجـود  منحصر در سه مورد است و موارد دیگرِ  ،ذکر شده صفوانکه مواردی که در روایت 
در سایر موارد، مرتفع شـدن جمیـع آثـار حکـم از  ،بنابراین .شود در حدیث رفع را شامل نمی

  .)٣٠، ص٢ج: ق١۴٢٨انصاری، ( شود نمیاین روایت استفاده 

 ۀگانـ هفقرات نُـ ۀروایت نبوی این است که همرسد اقتضای وحدت سیاق در  نظر می به
رفـع حکـم  ،بنـابراین .خلاف ظـاهر اسـت ،حکم باشند و تفصیل بین این فقرات همروایت 

وضعی مشمول مفاد این اصل است و این اصل از مستندات رفع مسئولیت در فرض شـک 
  .خواهد بود

تـوان جـاری  مینیز  حکم تکلیفی وجوب پرداخت دیه دربارۀاین اصل را  ،بر این افزون
  .کرد

  اثبات مسئولیت ۀادل. ٣

منحصـر در روایـات  ،از دمیـده شـدن روح پـیش ۀجنین در مرحلـ ۀاثبات مسئولیت دی ۀادل
 تواننـد میقتل نفـس نیـز  ۀاطلاقات دی ،ولی در مراحل پس از ولوج روح است؛جنین  سقطِ 
برخی از اصول عملیه نیـز ه بحالات مسئله  ۀهم درافزون بر این، . دباشناثبات مدعا  دلیلِ 
  .دکر توان تمسک  می

  جنین سقطِ  ۀاطلاقات روایات دی. ١-٣

در مقام بیان مقدار  نخست ۀدست :توان در دو دسته طرح کرد را میجنین  سقطِ  ۀروایات دی
دوم  ۀبدون اینکه در مقام بیـان چگـونگی و علـت سـقط باشـند و دسـت ؛اند جنین سقطِ  ۀدی

  .اند ردهعلت سقط را نیز بیان ک
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  روایات نخست ۀدست. ١-١-٣

چنـین  7از امام صـادق او. است صالح بن سلیمان ۀصحیح یکی از روایات دستۀ نخست،
  : کند نقل می

دینار و در اسـتخوان  ۶٠دینار و مضغه  ۴٠دینار و در علقه  ٢٠برای نطفه «
اوسـت تـا  ۀدینار و این دیـ ١٠٠ ،دینار و زمانی که با گوشت پوشیده شد ٨٠
   )٣۴۵ص  ،٧ج: ق١۴٠٧کلینی، (» .دنیا آید انی که بهزم

: ک.بـرای نمونـه، ر(د روایات دیگری قریب به ایـن مضـمون در اسـناد حـدیثی وجـود دار 
  .)٣۴۵-٣۴٢ ، ص٧ج: همان

در این روایات برای سقط بـدون توجـه بـه  :باید گفت وجه تمسک به این روایاتدربارۀ 
بهایی فارغ از نحوه و علـت سـقط  جنین، خون عنییاین  ؛است  علت آن، دیه تعیین گردیده

ایـن مضـمون شـامل  ،بنـابراین .تلف کـردن جنـین اسـت دیه ضمانِ  ،طبق این مفاد .دارد
  .شود هرگونه سقطی می

  روایات نخست ۀنقد و بررسی دست. ١-١-١-٣

ایـن روایـات فقـط درصـدد تعیـین مقـدار دیـه : ممکن است در نقد این استدلال گفته شود
ــهســتند  ــان ایــن نیســت کــه دی ــام بی ــده در مق ــر ســقط ۀو گوین   مــذکور در چــه فرضــی ب
ایـن . آن اسـت که مصـادیق حـرامِ  باشدبسا موارد متعارف مدنظر گوینده  چه. گیرد تعلق می

قتل انسان فـلان مقـدار اسـت و ایـن کـلام بـرای  ۀدی: همانند این است که متکلم بگوید
کـه  درحـالی .شرعی بـرای قتـل او وجـود دارد مواردی نیز مورد تمسک قرار گیرد که مجوز

متعـارف از مفـاد نارسد چنین لسانی ناظر به موارد متعـارف مسـئله اسـت و مـوارد  نظر می به
 اطلاق روایات فقط افراد شاخص عنوان سقط: در این صورت باید گفت. دلیل خارج است

  .گیرد را دربر می

ت مذکور در مقام بیان قاعده و قانون روایا: شود چنین پاسخ داد ولی به این اشکال می
ایـن هماننـد . ن عمل کرده آباید ب ،اند و تا زمانی که دلیل دیگری آن را تخصیص نزند کلی
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برد یـا  ارث می این است که گوینده اعلام کند فرزند پسر دو سهم و فرزند دختر یک سهم به
 ،شود؟ بله ون استنباط نمیقاعده و قان سخن، آیا از این. بگوید نماز ظهر چهار رکعت است

و اطـلاق آن را از حجیـت  نـدزبممکن است دلیـل دیگـری ایـن قـانون کلـی را تخصـیص 
کنـد و حجیـت  افراد، مـانعی ایجـاد نمـی ۀظهور دلیل در هم دربرابرولی این نکته  ؛بیندازد
: توان گفـت طور خلاصه می پس به. اشکال باقی است ینخورده ب موارد تخصیص درظهور 
متکلم  این ظهور ناشی از درصدد بودنِ . افراد جنین هستند ۀهم ۀدر مقام بیان دی 7امام

افـراد،  ۀدر فرض شـک در ملحـوظ بـودن همـ ،افزون بر این. برای بیان قانون کلی است
باید اصـل را در  پس ؛افراد است ۀهم برایاصل بر این است که گوینده در مقام بیان حکم 

ایـن دسـته از روایـات دارای  ،در هـر دو صـورت ،بنـابراین. دادمتکلم قرار  مقام بیان بودنِ 
  .شود اطلاق است و شامل مورد بحث می

ولی انصاف بر ایـن اسـت کـه اطمینـان لازم بـر وجـود چنـین اطلاقـی از ایـن روایـات 
. گیری ظهور اسـت موضوع در وجود اطلاق احوالی، مانع شکلبه  آید و شک دست نمی هب

ه ناشی از کثرت استعمال در افـراد متعـارف اسـت، در بسـیاری از ک ،احتمال انصراف دلیل
د و اینکه در موارد شک، اصل این باشد که متکلم در انجام موارد به عدم اطلاق روایات می

جهـت  ززیـرا گوینـده ا ؛روایات مورد بحث جـاری نیسـت دربارۀ ،موارد است ۀمقام بیان هم
تـوان  نمـیدیگـر جهات  دربارۀ پس ؛ان استدر مقام بی ،که همان مقدار دیه است ،خاصی

  : گوید این نکته می ۀبار  در الله شبیری زنجانی آیت. چنین اصلی جاری کرد

وقتی روایتی ناظر به جهتـی خـاص باشـد، دیگـر از سـایر جهـات اطـلاق «
عنه گرفته شده است و این روایت نسبت  ندارد و حکم از سایر جهات مفروغ

  )۴٨۵ص  ،٢ج :ق١۴١٩، زنجانی بیریش(» .به آن جهات ساکت است

  دوم روایات ۀدست. ٢-١-٣

در  7سقط نیـز بیـان گردیـده اسـت و حضـرت ۀجنین، نحو دیگر از روایات سقطِ  ۀدر دست
از امـام  ابوعبیـده راایـن روایـات  یکـی از .انـد ن، بحث دیـه را پـیش کشـیدهه آمقام پاسخ ب

  : گوید می ابوعبیده. نقل کرده است 7باقر
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دربارۀ زنی پرسیدم که حامله بوده و عمداً دارویـی خـورده و  7باقر از امام«
اگـر ": فرمـود 7حضرت. دانسته و فرزندش را انداخته است شوهرش نمی

 کفرزند استخوان داشته که گوشت بر روی آن روییده است، باید آن زن یـ
یا ولی اگر هنگامی که فرزند را انداخته، جنینْ علقه  ؛دیه به پدر فرزند بدهد

کنیــز بــه پــدر فرزنــد  کغــلام یــا یــ کمضـغه بــوده، بایــد چهــل دینــار یــا یــ
   )٣۴۴، ص٧ج: ق١۴٠٧کلینی، ( ». ...بدهد

  )همان: ک.برای نمونه، ر( روایات دیگری نیز بدین شکل در کتب حدیثی ذکر شده است

بـرای جنینـی کـه سـقط  ،چنین است که در این روایـات ،استدلال به این روایات ۀنحو
 .گـردد شـامل هرگونـه جنینـی مـی ؛ پـسه تعیین شده است و روایـت اطـلاق دارددی ،شده

کـه  دهـد نشـان میانـد و ایـن  نپرسـیدهنیز از چگونگی وضعیت مـادر و جنـین  7حضرت
  .اند دانسته جنین این حکم را محکّم می برای تمامی موارد سقطِ  7حضرت

  دوم روایات ۀنقد و بررسی دست. ١-٢-١-٣

طـور کـه ظـاهر  همـان ،در ایـن روایـت :شـود یستدلال چنین اشـکالممکن است به این ا
نه از جانب جنین مشکلی وجود داشته است  راوی از موردی است که ظاهراً  پرسش ،است

نیـز  7پاسخ امـام طبعاً  .حاکم بوده است  عادی شرایطِ  ،به عبارت دیگر .و نه از طرف مادر
مقیـد  ،در نتیجـه. به موارد دیگر تعـدی کـردتوان از آن مورد  بوده و نمی پرسشمورد  دربارۀ
مـورد بحـث  بـردلالتـی  پـس ؛شـود گیری اطلاق می مانع از شکل ،در روایت پرسشبودن 

  .نخواهد داشت

نیز دلالتی  7ترک استفصال حضرت ،راوی ظهور در شرایط عادی دارد پرسشوقتی 
در  ویژه بـه ؛شـود مـورد بحـثْ نـادر محسـوب مـی دیگر، از طرف. بر اطلاق نخواهد داشت
مطـرح نبـود یـا  خاطر نبود امکـان تشـخیص، ایـن مباحـث اصـلاً  زمان صدور روایت که به

باید  حتماً  داشت،چنین مورد نادری نظر  پرسشگر به اگر ،بنابراین .شد بسیار کم مطرح می
بـا ایـن وصـف، تـرک  .وی وجود ندارد پرسشای در  که چنین نکته درحالی ؛کرد گوشزد می

  . دهد ظهوری شکل نمی استفصال هیچ
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  قتل نفس ۀدی ۀاطلاقات ادل. ٢-٣

مسـتحق  ،صورت عمـدی و ضایع کردن آن به است محترم مُسلِمدم  ،در بسیاری از روایات
در برخـی روایـات بـه  .مستحق دیه شـمرده شـده اسـت ،مجازات قصاص و در فرض خطا

چنین آمـده  بصیر ابیروایت در برای نمونه  .موضوع حکم یعنی مسلمان تصریح شده است
  : است

م یا ده هزار درهم است یا هـزار مثقـال سلِ مُ  ۀدی«: فرمودند 7امام صادق
   )٢٨١، صهمان(» . ...طلا یا هزار گوسفند

م عنـوانی اسـت کـه هـر انسـان سـلِ مُ  :بایـد گفـتوجه تمسـک بـه ایـن روایـات دربارۀ 
از زمـانی کـه جنـین شـکل  ،بنابراین .هرچند در شکم مادر باشد گیرد؛ را دربر می مسلمانی
  .مشمول حکم خواهد بود ،که عرف آن را انسان بنامد طوری ،گیرد خود می انسان به

  قتل ۀدی ۀنقد و بررسی اطلاقات ادل. ١-٢-٣

م انصـراف بـه افـراد سـلِ در پاسخ به این نحوه استدلال، ممکن است چنین گفته شود که مُ 
و  رسد که جنـین نیـز از مـوارد آن باشـد به ذهن مخاطب نمی اصلاً و  متعارف مسلمان دارد

اطـلاق ایـن روایـات مخـدوش  ،در هـر صـورت .از موارد شک در انصـراف اسـت کم دست
  .است

  حرمت خون مسلمان ۀقاعد. ٣-٣

این اسـت کـه خـون مسـلمان دارای  ،آید دست می هیکی از قواعدی که از روایات ب ،در فقه
و  ـاسـت  چنـین این مون آن تقریبـاً دیگـری نیـز وجـود دارد کـه مضـ ۀقاعـد .حرمت اسـت

ایـن اسـت کـه خـون قاعـده آن  :بسا ممکن است این دو قاعـده را یـک قاعـده نامیـد ـ چه
عـدم «با توجه به لسان ادله و روایات گاهی از آن بـا عنـوان  نهایفق .رود مسلمان هدر نمی

حـویزی،  ؛ فرطوسـی٨٢، ص۴٣ج  :ق١۴٠۴صـاحب جـواهر، ( انـد نام برده »بطلان خون مسلمان
، ٢ج :ق١۴١٨اصـفهانی، (» عدم هدررَوی خون مسلمان«و گاهی با عنوان  )۴۵٧ص: ق١۴١۶
توان به چند  از روایات دال بر این قاعده می .)١٠٠، ص١ج  :ق١۴٢٣شاهرودی، هاشمی ؛ ٢٢ص
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خون شـما «: در حجةالوداع در منا ایستادند و فرمودند 6پیامبر اسلام. نمونه اشاره کرد
کلینـی، ( ».همانند حرمت امـروز در ایـن مـاه و ایـن مکـان ؛بر شما حرام استو اموال شما 

 ».شـود خـون مسـلمان باطـل نمـی«: فرمودنـد نیـز 7امام صـادق )٢٧۵، ص٧ج: ق١۴٠٧
  )٢٩۵، صهمان(

درمانی این است که جنین پس از اینکه شکل  سقط ۀوجه تمسک به این دلیل برای دی
 طـور کـه پـس از تولـد همـان .محتـرم اسـت ،ز تولدهمانند پس ا ،خون او ،انسان پیدا کرد

پیش از تولد نیز چنین حرمتی  ،ملزم به پرداخت دیه یا قصاص استاو ، مرتکب قتل انسان
بدیهی است این وجـه فقـط شـامل مـوارد نهـایی . استآن نیز لزوم دیه  ۀوجود دارد و لازم

  .کند جه مکلف نمیمسئولیتی متو ،حالات پیش از صدق انسان دربارۀشود و  جنین می

  حرمت خون ۀنقد و بررسی استدلال قاعد. ١-٣-٣

 ،هماننـد پـس از تولـد ،شاید به ذهن چنین خطور کند که اگر خون مسـلمان پـیش از تولـد
ار پـس از تولـد بـر آن بـ ،یعنی قصاص و دیه ،در این صورت باید همان حکم ،محترم باشد

قاعده از زمان پیش از تولـد انصـراف دارد و این  ،بنابراین .چنین نیست که این درحالی شود؛
  .شود شامل آن نمی

این قاعده تصریح بـه حکـم خاصـی نکـرده اسـت و : در پاسخ به این اشکال باید گفت
اینکـه پایمـال کـردن خـون  .رود فقط بر این نکته تأکید دارد که خـون مسـلمان هـدر نمـی

از این قاعده  ،کند جاری می ی دارد و شارع مقدس چه احکامی بر آنپیامدهایمسلمان چه 
 ،بـه هـر حـال. دست آید هدیگری ب ۀشود و مقدار دیه و احکام دیگر باید از ادل استنباط نمی

د و عمومیـت آن از جانـب انجامـ موارد نمی ۀهم در ازایاین نکته به تغییر عمومیت روایت 
  .دیگری مخدوش است

مفاد این قاعده، حکم تکلیفی  این است که ،این وجه وجود دارد درای که  ولی مناقشه
افـزون بـر  .توان حکمی مانند لزوم پرداخت دیه را از آن استنباط کـرد و حرمت است و نمی

 ؛تواند مجـاز باشـد درمانی نمی اصل حکم سقط ،شودباگر این قاعده شامل جنین نیز  ،این
ن دیگر هدر دادن خون یک مسلمان برای نجات مسلما ،زیرا طبق اطلاق مفاد این قاعده
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ن بـه جـواز سـقط، ایـن روایـات شـامل جنـین قـائلا شود ازنظـرِ  پس معلوم می .ز نیستیجا
ر بزرگـان بیشتبه استدلالات  نداشتن دلیل دسترسی به. دیگری است ۀنیست یا محکوم ادل

اطلاق این دسته روایـات  ،ولی در هر صورت ؛اظهارنظر قطعی میسر نیست ،در این مسئله
  .ستنی فتنیبر جنین پذیر 

اگرچـه حکـم وضـعی از آن  :بایـد گفـت م نیـزسـلِ عـدم بطـلان خـون مُ  ۀقاعـد دربارۀ
دیـه بـرای کسـی کـه در  ،انـد گفته نهایطور که برخی از فق ولی همان ،استنباط است قابل

واجب است و این در حالی است که این جنین در معـرض سـقوط و مـوت  ،معرض بقاست
، ٢٩ج :ق١۴١٣ســبزواری، ( هــیچ وجهــی نــداردبنــابراین در ایــن فــرض، وجــوب دیــه  .اســت
رو  روبـهنقـد بـا این بیان اگرچه برای اثبات عدم مسـئولیت اسـت و از ایـن لحـاظ  .)٣١٧ص

م بـه سـلِ عـدم بطـلان خـون مُ  ۀاستنباط است که ادلـ ولی این نکته از آن قابل ،دشخواهد 
عـدم  ۀادلـ ،در واقـع. م در معرض سقوط و موت اسـتسلِ مواردی منصرف است که جان مُ 

خـون او نبایـد  ،مسـلِ درصورت وقوع قتـل مُ  :اند م ناظر به موارد متعارفسلِ وی خون مُ هدررَ 
گونـه مـوارد انصـراف یـا  این ادله از این ،بنابراین .بهای او پرداخت شود هدر رود و باید خون

 بـه آنهـا تـوان احتمال انصراف دارد و برای اثبات مسئولیت سقط اضـطراری نمـی کم دست
  .دکر سک تم

  اصل عملی استصحاب. ۴-٣

تواند از مسـتندات لـزوم پرداخـت  می ،با توجه به خصوصیات مورد بحث ،اصل استصحاب
گیـری جنـین، مشـکلی بـرای  شـکل آغـاز درمانی، در ر مواردِ سقطبیشتدیه باشد؛ چون در 
چنـین تـوان  مـی ،بنـابراین .شود بلکه مادر پس از گذشت زمان، بیمار می ؛مادر وجود ندارد

و پـس از  انجامـد میاستدلال کرد که پیش از وقوع بیماری، سقط به وجوب پرداخـت دیـه 
  .عروض بیماری نیز همان حکم باقی است

  نقد و بررسی استدلال استصحاب. ١-۴-٣

ــه اشــکالات عمــده ــات دی ــرای اثب ــه استصــحاب ب  نخســت اینکــه، :داردای  اســتدلال ب
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از  .نیسـت فتـهدیدگاه بسیاری از بزرگـان پذیر  استصحاب در احکام دچار مناقشه است و در
کــه استصــحاب در احکــام را  هســتند اللــه شــبیری آیــتو  مرحــوم آقــای خــوئی ،آن جملــه

 دوم اینکـه، .)٩۵٩، ص٣ ج :ق١۴١٩، زنجـانی ؛ شـبیری۴۶، ص٢ج: ق١۴٢٢خـوئی، ( دنـپذیر  نمی
نحـو  بـهدر این مسئله ضـمان  وناستصحاب تعلیقی است چ ،اصطلاح به ،این استصحاب

زیرا در واقع، مستصحب در فرض سابق بدین صـورت بیـان  ؛شرط، متیقّن است نه بالفعل
دارای ضـمان خواهـد بـود و در فـرض  ،اگـر سـقط در فـرض صـحت روی دهـد: شود می

حجیـت ایـن استصـحاب در برخـی از بزرگـان . تعلیقـی مشـکوک اسـت این حکمِ  ،بیماری
و حتی برخی عـدم  )۶٠٠، ص٣ج :ق١٣٩۵آملی،  ؛٣٩٧، ص٢ج: ق١۴٢٢ایروانی، (دارند  همناقش

معلــوم  ســوم اینکــه، .)٣٠۵، ص۶ج :ق١۴١٧صــدر، ( انــد قبــول آن را بــه مشــهور نســبت داده
تشـکیل  آغـاززیـرا در خیلـی از مـوارد از  ؛اکثر موارد، صحت مادر باشد ۀنیست حالت سابق

گــاهاگرچــه او از آن  هســت؛مشــکل بــرای مــادر  ،جنــین اســتدلال بــه  ،بنــابراین .نیســت آ
بـا  ،بلـه. دیـه باشـد ۀکننـد توانـد اثبـات موارد نمی ۀهم دراخص از مدعاست و  ،استصحاب

ممکن اسـت  .تواند دیه را اثبات کند ری از موارد میدر بسیا ،از اشکالات سابق پوشی چشم
تعارض ایـن استصـحاب بـا استصـحاب عـدم ضـمان، کـه قـبلاً بـه آن اشـاره شـد، نیـز از 

  .صحاب محسوب شوداشکالات این است

ترین اشکال ایـن  تغییر موضوع عمده ،اگر صحت مادر از مقومات موضوع شمرده شود
ولی ایـن نقـد مـورد تردیـد اسـت زیـرا بیمـار شـدن مـادر از حـالات  ؛استصحاب خواهد بود
  .شود نه مقومات موضوع موضوع محسوب می

از ایراد و اشکال بـرای  یک از ادله دست آمد که هیچ هضمان این نتیجه ب ۀبا بررسی ادل
  .تندمصون نیس ،استدلال به اثبات ضمان

  سلب مسئولیت ۀادل. ۴

د که ممکن اسـت بـرای نای بررسی شو ت مسئولیت، لازم است ادلهااثب ۀپس از بررسی ادل
  .دشوتمسک  به آنهاسلب مسئولیت مکلف 
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  لاحرج ۀلاضرر و قاعد ۀقاعد. ١-۴

 ۀلاضـرر و قاعـد ۀفقیهـانی بـه قاعـد ،صـور مسـئله درمانی در برخی برای اثبات جواز سقط
برای رفـع  ،بسا طبق برخی از مبانی چه .)٢۵١ص :ق١۴٢۴قائینی، ( اند لاحرج استدلال کرده

بررسی مفاد این دو قاعده و مبانی موجود  .مسئولیت نیز بتوان به این دو قاعده تمسک کرد
  .در آن برای استناد به آنها ضروری است

  لاحرج ۀلاضرر و قاعد ۀقاعد بررسی استدلالنقد و . ١-١-۴

 قاعـده نایـ ۀنظریات گوناگونی دربـار  دارند ولاضرر اختلاف  ۀمفاد قاعددربارۀ بزرگان فقه 
کـه  هسـتلاضرر  بارۀعمده در  ۀشاید بتوان چنین ادعا کرد که دو نظری. شکل گرفته است

لاضـرر دلالـت  ۀقاعـد نخست، ۀطبق نظری .ندیکسانی دار  ۀنتیج ،دو دیگر آرا با یکی از این
 معـروف اسـت »مرحـوم شـیخ انصـاری ۀنظریـ«ایـن نظریـه بـه  .بر نفی حکم ضـرری دارد

مفـاد ایـن قاعـده نهـی تکلیفـی از ضـرر  ،دوم یۀطبق نظر  .)۵٣۴، ص٢ج: ق١۴٢٨انصاری، (
 :ق١۴١٠، ه اصـفهانیالشـریع شـیخ( معـروف اسـت »الشـریعه شیخ ۀنظری«این نظریه به  .است
از  ،نـدانجام میاحکام تکلیفی و وضعی که بـه ضـرر مکلـف  نخست،مبنای  طبق .)٢۶ص

این قاعده فقط دلالت بر نهـی از ضـرر  ،ولی طبق مبنای دوم ؛برداشته شده است اودوش 
  .نداردوضعی دارد و دلالتی بر رفع احکام 

ایــن  فتنپــذیر نلاضــرر در مبنــای دوم اســت و درصــورت  ۀبــا بررســی ادلــه، ظهــور ادلــ
یـک از  تـوان هـیچ و نمـی داردتوان چنین ادعا کرد که مفاد این قاعده اجمال  ، میاستظهار

 ،بنـابراین ؛کـرد بسـندهن از معنـا متیقّ قـدرِ   مبانی مطرح در رابطه با آن را پذیرفت و بایـد بـه
رفـع بـر ایـن قاعـده دلالتـی  ،در نتیجـه .تـوان اسـتنباط کـرد بیشتر از مفاد نهی از آن نمـی

  .جواز نداردمسئولیت در فرض 

نیــز وجــود اطــلاق در قاعــده بــرای رفــع مســئولیت  نخســت ۀدرصــورت پــذیرش نظریــ
حکـم  ۀای از ابهـام اسـت؛ زیـرا ضـمان در فـرض مـورد بحـث، لازمـ الههدرمانی در  سقط

بلکه خـودْ حکمـی اسـت متمـایز از حرمـت و اصـل جعـل آن نیـز بـر  ،حرمت سقط نیست
ست که مشـمول قاعـده، رو روبهبا این اشکال  شمول قاعده ،بنابراین .ای ضرری است عده
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عمومیـت یـا اطـلاق آن موجـب ضـرر  احکامی است که اصل آنها ضـرری نیسـت و صـرفاً 
، ٢ج: ق١۴٢٨انصـاری، : ک.بـرای نمونـه، ر(انـد  کردهاین نکته تأکیـد بر بسیاری از فقها  .است
  .)١٠۴، ص۵ج :١٣٨٧تبریزی، جواد ؛ ۴۶٢ص

درمانی، دلالتی بر رفع مسـئولیت مـدنی  ت بر جواز سقطلاحرج نیز بر فرض دلال ۀقاعد
بـاره   در ایـن مرحـوم سـید یـزدی. ندارد؛ زیرا مفاد این قاعده محـدود بـه رفـع حـرج اسـت

فقط به مقدار رفع حـرج مرتفـع  ،آنها حرج است ۀحرج از احکامی که لازم ۀقاعد: گوید می
 ۀکـه لازمـ ،یش از حرمت سـقطلاحرج ب ۀقاعد ،بنابراین. )۵۶٣ص :ق١۴٢۶یزدی، ( دکن می

  .دلالتی بر سقوط یا عدم سقوط مسئولیت ناشی از سقط ندارد ،آن حرج بر مادر است

ن اسـقطْ حـق وارثـ ۀکـه دیـ درصـورتی :هر دو قاعده وجـود دارد هم دراشکال دیگری 
رفع ضمان موجب اضرار به صـاحبان دیـه خواهـد بـود و چنـین مـوردی از  ،محسوب شود

  )١١٨ص :همانتبریزی، جواد : رک( ارج استمفاد دو قاعده خ

  ملازمه بین جواز و عدم دیه و نقد آن ۀقاعد. ٢-۴

زیـرا بـا  گردیـد؛رد در مورد بحث ای  و چنین ملازمه شد این قاعده بحثازاین، دربارۀ  پیش
...) ضـرر و اضـطرار و (اینکه در مورد بحث، جـواز شـرعی ناشـی از عنـوان ثـانوی توجه به 

تـوان ملازمـه بـین  ناوین ثانویه بیش از رفع احکام تکلیفی دلالت ندارند، نمیاست و ادلۀ ع
  .جواز شرعی و عدم ضمان را پذیرفت

  دفاع از نفس .٣-٤

درصـورت  ،ایـن دلیـل .درمانی را دفـاع از نفـس بداننـد ممکن است برخی دلیل جواز سقط
زیرا در بسـیاری  ؛ندک کننده مبرا می شخص دفاع ۀپذیرش، هرگونه مسئولیت مدنی را از ذم
بـرای نمونـه بـه چنـد  .کننـده تصـریح شـده اسـت از روایات دفاع، به هدر بودن خون حمله

  :شود روایت با سند صحیح اشاره می

دزدی پرسیدم که داخـل  ۀدربار  7از اباالحسن«: گوید می فضیل بن محمد
ــ ــود ۀخان ــاع از خ ــده و آن زن در دف ــی ش ــه ،زن ــانده او را ب ــل رس ــود قت  .ب
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، ۴ج :ق١۴١٣صـدوق، شـیخ (» ."خون دزد هـدر اسـت": فرمودند 7حضرت
   )١۴۶ص

ای را  مردی پرسیدم کـه دیوانـه دربارۀ] 7از معصوم[«: گوید می بصیر ابی
سوی او حملـه کـرده و او در  اگر دیوانه به": فرمودند 7حضرت .کشته بود

شـیخ (» ."چیـزی نیسـت اش بـر ذمـه ،را کشـته دیوانـهدفاع از جـان خـود، 
   )٢٣١ص  ،١٠ج: ق١۴٠٧، طوسی

ی که سـواری یچهارپا": پرسیدم 7از امام صادق«: گوید می معلیّ ابوعثمان
مـرد  .مردی را زیر گرفت و خواسـت کـه او را لگـدکوب کنـد ،در پشت داشت

سـوار بـر زمـین خـورد و مجـروح شـد یـا  .وحشت کرد و چهارپـا را فـراری داد
بر ": ندفرمود] 7حضرت[ "چه حکمی دارد؟ ]این مسئله. [صدمۀ دیگر دید

 و دشـمن را از خـود دفـع نمـوده و ایـن خـود جُبـار اسـت ،وی ضمانی نیست
  )٢٢٣، صهمان(» .")یعنی قتلی که دیه ندارد و قصاص در آن نیست(

دلالت تـام بـر سـقوط دیـه از  این روایات. تعداد و سند بسیار معتبرند روایات دفاع ازنظرِ 
  .کننده دارند شخص دفاع ۀذم

 ۀ، قاعددرمانی جواز سقطدلیل  ،در نظر آنها دهد که نشان می نهایت برخی از فقعبارا
در صورتی که جنین برای مادر ایجاد خطر «: نویسد می مرحوم تبریزی. دفاع از نفس است

، ١٠ج :ق١۴٢٧تبریـزی، جـواد (» .کرده است اسقاط آن برای دفاع از نفس بر مادر جائز است
درمانی پذیرفتـه و آن را از  سـقط ۀرا بـر مسـئل یمعلـّلت روایت نیز دلا آقای قائینی ) ۴٩٢ص

وی بـا تمسـک بـه  .)٢۵۵، ص١ج :ق١۴٢۴قـائینی، (اسـت   مستندات جواز اسـقاط قـرار داده
ّ روایت  تفصیل بین مـوردی کـه حیـات مـادر و  :است  قائل به تفصیل در مسئله شده ،یمعل

مشـقت و حـرج اقـدام بـه سـقط  خـاطر کـه مـادر بـه موردیو  سلامتی مادر در خطر است
اگر سقط در فـرض پـیش از ولـوج و در مورد دوم،  دیه لازم است مورد نخست، در .کند می

قائینی، ( پرداخت دیه لازم است ،پس از ولوج روح ۀولی در مرحل ؛دیه لازم نیست ،روح باشد
  .)٢٨٣ص :١٣٩٣
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ه جان مادر یا سـلامتی درمانی با این بیان است ک استناد به این قاعده برای جواز سقط
 .بینـد در اسـقاط جنـین مـیفقـط خطر افتاده و مادر راه نجات خود را  وی از طرف جنین به

تـر اسـت کـه مـادر  این نکته در فرضـی روشـن .شود دفاع از نفس تلقی می این قضیه عرفاً 
  .بلکه بیماری موجود در جنین موجب تهدید مادر شده است دارد؛بیماری کشنده ن

  دفاع ۀقد و بررسی استدلال قاعدن. ١-٣-۴

دفاع، مفروض اسـت  ۀشود که وجود مهاجم در ادل رو روبهشاید این استدلال با این اشکال 
اگرچه وجود  :در پاسخ باید گفت .شود می و خطر جانی از هجوم او به شخص مدافع ناشی
ط ولـی در مفهـوم دفـاع چنـین چیـزی شـر  ،مهاجم در دفاع در غالب موارد مفروض است

 بـودن، مهـاجم دفـاع، در صدق عنوان اند، کردهاشاره ن هایطور که برخی فق همان .نیست
 :ق١۴٢١شـیرازی، ( و کبیر و صغیر بودن شرط نیسـت ،قصد و عدم قصد، عقل و عدم عقل

  .)٧٧ص

تـوان از  رسد حتی اگر صدق عنوان دفاع بر مادر پذیرفتـه شـود نیـز نمـی نظر می ولی به
بسـا  دفاعْ مفروض است و چه ۀزیرا تعدی و تجاوز در ادل ؛ضمان کرد عدم ۀاین ادله استفاد

تــوان از  نمـی ،ایـن روایـات ۀواســط بـه ،بنـابراین؛ تعـدی در هـدر بـودن خـون دخیــل اسـت
  . دست کشید )در فرض وجود اطلاق در آنها(اطلاقات وجوب پرداخت دیه 

  معرضیت سقوط. ۴-۴

. انـد را در معرض سقوط بودن جنـین دانسـتهدلیل عدم لزوم پرداخت دیه  نهایبرخی از فق
در جایی که امـر دائـر اسـت بـین  ،پس از فتوا به عدم وجوب پرداخت دیه مرحوم سبزواری

  : نویسد می ،جنین زنده ماندن مادر و سقطِ 

واجب است و ایـن در حـالی  ،که در معرض بقاست زیرا دیه برای کسی... «
بنابراین در این فـرض،  .تاست که این جنین در معرض سقوط و موت اس

   )٣١٧، ص٢٩ج :ق١۴١٣سبزواری، (» .وجوب دیه هیچ وجهی ندارد

جنین  ،خاطر ضرورت، حکم به جواز سقط شده است در فرضی که به ،طبق این دیدگاه
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این استدلال بر این مبنا استوار است که وجوب دیه فقط برای موردی است کـه  .دیه ندارد
  . شخص در معرض بقاست

  معرضیت سقوط نقد و بررسی استدلال. ١-۴-۴

شـود کـه در محـل بحـث، ایـن جـان مـادر  رو روبهممکن است این استدلال با این اشکال 
مبنای مذکور درصورت پـذیرش نیـز  ،است که در معرض تلف است نه جان جنین؛ بنابراین

ین در معرض تلف بودن جنـ رسد وجهِ  نظر می به باوجود این، .بر محل بحث منطبق نیست
پس  .مادر مختار خواهد بود او را سقط کند ،در این صورت .جواز سقط از جانب شرع است
  .جنین در معرض تلف است

آیـد کـه ایـن مبنـا چیـزی جـز  دست می هر مضمون مبنای مذکور چنین بدولی با دقت 
مورد بررسـی و انتقـاد قـرار  قبلاً مذکور  ۀملازم .ادعای ملازمه بین جواز و سقط دیه نیست

  .توان قائل به عدم مسئولیت شد رف جواز نمیصِ  به ،بنابراین .گرفت

دو طـرف بـرای اثبـات مسـئولیت یـا سـلب آن، بـرای حـل  ۀتمام بودن ادلـنابا توجه به 
  .مسئله، اصل اولی عدم ضمان محکّم است

  نتیجه

ذار فقیهـان و قانونگـ .شـود درمانی امروزه از موارد مبتلابه برخی از مادران شمرده می سقط
جـواز سـقط  طور که در خودِ  البته همان. اند کردهصادر  را این عملدر شرایط خاصی مجوز 

حکـم  ،طبق نظر مشهور که موافق با این روش درمـانی اسـت ،و قانونگذار هستاختلاف 
در مسـئولیت ناشـی از سـقط نیـز بـین  ،به جواز سقط در شرایط خطر برای مادر داده است

نظـر مشـهور بـر لـزوم پرداخـت دیـه بـرای  ،در این حکم .د داردبزرگان اختلاف عمده وجو
  .ولی قانونگذار از نظر غیرمشهور تبعیت و حکم به عدم ضمان کرده است ؛سقط است

ــر ســقط ــا ب ــری آنه ــه و دربرگی ــات ضــمان دی ــات روای درمانی از نکــات  بررســی اطلاق
 ۀحــومبــانی مختلــف در مباحــث ظهــورات و ن .بسیارحســاس و مشــکل ایــن بحــث اســت

 ،این روایات و مبنـای حجیـت ظهـور دراطلاق احوالی  فتنِ پذیر ن فتن یاگیری و پذیر  اطلاق
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بـا بررسـی احتمـالات و  ،در هر صـورت. گذار در دلالت این ادله است از عمده مباحث تأثیر
گیـری از ایـن روایـات  ناشی از ایـن دسـته از روایـات، اطمینـان کـافی بـرای اطـلاق ظهورِ 

اگرچه عـدم دلالـت آنهـا  ؛دلالت آنها بر ضمان پذیرفته نیست ،و در نتیجهآید  دست نمی هب
اصـل استصـحاب عـدم ضـمان و اصـل برائـت دو  ،از طرف دیگـر. نیز اطمینان آور نیست

  .دارنددرمانی دلالت کافی  برای اثبات عدم مسئولیت ناشی از سقط

گرچه پرداخت آن یـا ا  ؛کند درمانی مسئولیتی برای عامل آن ایجاد نمی در نتیجه، سقط
  .احتیاط مؤکد است موافقِ  ،مصالحه با مالک دیه
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  .، قم، المطبعة العلمیة، چاپ نخستمجمع الأفکار و مطرح الأنظار، )ق١٣٩۵( آملی، میرزا هاشم .١
، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی لتحریر الفتـاوی یالسرائر الحاو ، )ق١۴١٠( ابن ادریس حلّی، محمد .٢

  .دومچاپ ه جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، وابسته ب
، قـم، دفتـر شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائـدة و البرهـان فـ، )ق١۴٠٣( محمد بن اردبیلی، احمد .٣

 . انتشارات اسلامی، چاپ نخست
  .، قم، أنوار الهدی، چاپ نخستحاشیة کتاب المکاسب، )ق١۴١٨( اصفهانی، محمدحسین .۴
جهـانی  ۀ، قـم، کنگـر )الحدیثة ـللشیخ الأنصاری، ط ( مکاسبکتاب ال، )ق١۴١۵(انصاری، مرتضی  .۵

 . بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ نخست
  .نهمچاپ ، یسلام، قم، مجمع الفکر الإ فرائد الأصول، )ق١۴٢٨( __________ .۶
، چـاپ  ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قمعلم الأصول یالأصول ف، )ق١۴٢٢( ایروانی، علی .٧

 .نخست
، قـم، دار الکتـب الإسـلامیة، )للبرقـی( المحاسـن، )ق١٣٧١( خالـد محمـدبن ، ابوجعفر احمدبنبرقی .٨

  .دومچاپ 
 . چاپ نخست  ، قم، دار الصدیقة الشهیدة،)للتبریزی(صراط النجاة ، )ق١۴٢٧(علی  بن تبریزی، جواد .٩
، چـاپ 3الشهیدة ة، قم، دار الصدیقمسائل علم الأصول یدروس ف، )ق١٣٨٧( __________ .١٠

 .دوم
فروشـی  ، قـم، کتـاب)أوثق الوسائل( قاعدة الضرر، الید، التجاوز و الصحة، )١٣۶٩( تبریزی، موسی .١١

  .کتبی نجفی، چاپ نخست
  . سومچاپ ، بیروت، الدار الإسلامیة، )بالعربیة(ات ئأجوبة الاستفتا، )ق١۴٢٠( ای، سید علی خامنه .١٢
تنظیم و نشر آثار  ۀ، تهران، مؤسس)مام الخمینیللإ(کتاب البیع ، )تا بی( االله ، سید روح)امام( خمینی .١٣

 .، چاپ نخست1امام خمینی



145  

  

 

  

ول
سئ

م
ي

 ت
دن
م

 ى
ط
سق

 
مان
در

ى
  

، قـم، دار )المحشّـی(فقـه الأعـذار الشـرعیة و المسـائل الطبیـة ، )ق١۴٢٧(خوئی، سـید ابوالقاسـم  .١۴
 .، چاپ نخست3الصدیقة الشهیدة

  .ستسسة إحیاء آثار السید الخوئی، چاپ نخؤ، قم، ممصباح الأصول، )ق١۴٢٢( __________ .١۵
  .نا  ، بیجا ، بیمبانی تکملة المنهاج، )تا بی( __________ .١۶
  .وهشتم بیستچاپ ، قم، نشر مدینة العلم، تکملة المنهاج، )ق١۴١٠( __________ .١٧
 .چهارمچاپ المنار،  ۀ، قم، مؤسس)للسبزواری(مهذب الأحکام ، )ق١۴١٣( سبزواری، سید عبدالأعلی .١٨
پـرداز،  پژوهشـی رای ۀ، قـم، مؤسسـ)زنجـانی(نکاح کتاب ، )ق١۴١٩( زنجانی، سید موسی شبیری .١٩

 .چاپ نخست
 ـالمحشّـی (شـرح اللمعـة الدمشـقیة  یالروضة البهیـة فـ، )ق١۴١٠( )الدین عاملی زین(شهید ثانی  .٢٠

  .فروشی داوری، چاپ نخست ، قم، کتاب)کلانتر
، الفقیـهمـن لا یحضـره ، )ق١۴١٣() یقمّ  بابویه بن الحسین بن یعل جعفر محمدبن یبا(صدوق شیخ  .٢١

 .قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم
، تهـران، دار الکتـب الإسـلامیة، ١٠، جتهـذیب الأحکـام، )ق١۴٠٧() حسن محمدبن(طوسی شیخ  .٢٢

  .چهارمچاپ 
، قـم، دفتـر انتشـارات )لشـیخ الشـریعة(قاعدة لا ضرر ، )ق١۴١٠() اللّه فتح(اصفهانی  هالشریع شیخ .٢٣

  .اسلامی، چاپ نخست
،  مؤسسـة المجتبـی ، ت، بیـرو الفقه، المـرور و آداب السـفر، )ق١۴٢١( حسینیشیرازی، سید محمد  .٢۴

 . چاپ نخست
، بیروت، دار شرح شرائع الإسلام یجواهر الکلام ف، )ق١۴٠۴( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٢۵

 .هفتمچاپ ، یإحیاء التراث العرب
فقـه اسـلامی بـر  المعـارفةدائر  ۀسسـؤ، قـم، معلم الأصول یبحوث ف، )ق١۴١٧( صدر، محمدباقر .٢۶

  .سومچاپ ،  :بیت مذهب اهلِ 
، بیروت، دار الهادی، چـاپ شرح شرائع الإسلام یغایة المرام ف، )ق١۴٢٠( حسن بن صیمری، مفلح .٢٧

  .نخست
، قم، مؤسسة دار التفسیر، چاپ مستمسک العروة الوثقی، )ق١۴١۶(ی حکیم، سید محسن ئطباطبا .٢٨

  .نخست
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، چـاپ :البیـت آل ۀ، قم، مؤسسـ)الحدیثة ـط (ائل ریاض المس، )ق١۴١٨( ی، سید علیئطباطبا .٢٩
  .نخست

، بیـروت، دار إحیـاء )القدیمـة ـط (شرح قواعد العلامّـة  یمفتاح الکرامة ف، )تا بی( عاملی، سید جواد .٣٠
  .، چاپ نخستبیالتراث العر 

تحریـر الأحکـام الشـرعیة علـی مـذهب ، )ق١۴٢٠() یمطهـر اسـد  بـن یوسف بن حسن(علامه حلی  .٣١
 . ، چاپ نخست7امام صادق ۀ، قم، مؤسسیجلد  شش، )الحدیثة ـ ط(الإمامیة 

  .نا ، بیجا بیماران، بیاحکام پزشکان و ، )الف تا بی( فاضل لنکرانی، محمد .٣٢
، قـم، انتشـارات امیـر قلـم، ی، دوجلـد )فاضل ـفارسی (جامع المسائل ، )ب تا بی( __________ .٣٣

 .یازدهمچاپ 
، قـم، دفتـر اللثام و الإبهام عـن قواعـد الأحکـام کشف، )ق١۴١۶( )محمد اصفهانی(فاضل هندی  .٣۴

  .انتشارات اسلامی، چاپ نخست
شـرح مشـکلات  یإیضـاح الفوائـد فـ، )ق١٣٨٧() حلـی  یوسـف بـن حسـن بـن محمد(فخرالمحققین  .٣۵

 .، قم، اسماعیلیان، چاپ نخستالقواعد
، ، قـمشـرح تـرددات صـاحب الشـرائع یالتوضـیح النـافع فـ، )ق١۴١۶( فرطوسی حـویزی، حسـین .٣۶

  .جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ دومانتشارات 
ــائینی، محمــد  .٣٧ ، ١، شفقــه و اجتهــاد، »جنین از منظــر پزشــکی، فقــه و حقــوق ســقطِ «، )١٣٩٣(ق

 .٢٨۴-٢٧٩ص
ــ، )ق١۴٢۴( __________ .٣٨ ــوط ف ــرة یالمبس ــائل المعاص ــه المس ــه الأ فق ــز فق ــم، مرک ــة ، ق ئم

 .، چاپ نخست:طهارالأ 
چـاپ ، تهـران، دار الکتـب الإسـلامیة، )الإسلامیة ـط ( یالکاف، )ق١۴٠٧( یعقوب بن کلینی، محمد .٣٩

  .چهارم
، قـم، مجمـع الـذخائر )للمامقـانی(حاشـیة علـی رسـالة لا ضـرر ، )ق١٣۵٠( مامقانی، مـلا عبـداالله .۴٠

 .الإسلامیة، چاپ نخست
 ۀ، قـم، مؤسسـشـرح القواعـد یجـامع المقاصـد فـ، )ق١۴١۴( )کرکـی حسـین بن یعل(محقق ثانی  .۴١

  .، چاپ دوم:تالبی آل
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، شرائع الإسـلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام، )ق١۴٠٨() حسن الدین جعفربن نجم(محقق حلی  .۴٢
  . اسماعیلیان، چاپ دوم ،، قمیجلد چهار 

، 7امـام علـی ۀ، قـم، انتشـارات مدرسـ)مکارم(ات جدید ئاستفتا، )ق١۴٢٧( مکارم شیرازی، ناصر .۴٣
 .چاپ دوم

  . سومچاپ ، قم، سایه، کیاحکام پزش، )ق١۴٢٧( علی منتظری، حسین .۴۴
، چـاپ :البیـت آل ۀ، قم، مؤسسأحکام الشریعة یمستند الشیعة ف، )ق١۴١۵( نراقی، مولی احمد .۴۵

 . نخست
نـراقیین مـلا مهـدی و مـلا  ۀ، قم، کنگر یجلد  ک، یمشارق الأحکام، )ق١۴٢٢( نراقی، مولی محمد .۴۶

 . احمد، چاپ دوم
دائرةالمعارف فقـه  ۀ، قم، مؤسسیة معاصرةات فقهءقرا، )ق١۴٢٣(هاشمی شاهرودی، سید محمود  .۴٧

  .اسلامی، چاپ نخست
  .، چاپ نخست ، قم، دارالهدیحاشیة فرائد الأصول، )ق١۴٢۶( یزدی، محمدکاظم .۴٨

  

  




